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  ها اي براي جزيرههبهاريّ

  شاهرخ تندروصالح 

  

  خودم ام در جزيرةنشسته

  خورشيدبي

  ماهبي

  كهكشان ،ستاره و بيبي

  ، سنگلاخ دروغ استراه شيري

  مشُت برادرانم بر دهانم  و

  هاها در دهانريختنِ دندان

  

  اي چيزي،اي جنبندهاي چرنده اي زنبوري خزنده گاه گاه ،پشه

  : كندصدا را در من هجي مي 
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  ! اين صداست و ! بگ -      

  بينم گردم و هيچ چيز نمي برمي

  هيچ هيچ هيچ  

  ام عمري  ه ماند،غرقه در هيچ 

  تر از من جهت تهي شش 

  دندان دهان و بينُه جهت بي 

  :گويدشوم و مي خيره مي 

  ! اين نگاه است !بگو -      

  ها دستو آن دور

  شبيه بوي بد اعتماد چيزي :      

  بوي بد دوري؛بوي منتشرِ دروغ        

  

  اينجا  :ام آنجاه سنگي كه نشستهشوم روي تكّجابجا مي 

  همه چيز جور ديگري است 

  همه 

  همه 



3 
 

  همه چيز

  

  شوم  حلزون مي 

  پيچم در خود فرومي

  ها روم تا آن ته مي

  تا ته امنِ جزيره 

  

  مانيمي  ،درمانده ،كشيك مي رَسَ

  شود از خودت  شرمت مي 

  !براي نان؟ -

  ! شويتوجيه مي

  !غرور چي؟   -

  ! شويتوجيه مي

  ! پذيري؟مي  ؛تحقير -

  ! شويتوجيه مي

  كنم در انبان خيال دست دراز مي
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  االله آب انبار شاه داعي:

  مسجد علمدار  ،بام امامزاده ابراهيم

  حمام گلدسته  ، پشت بام مسجد نو 

  شيراز 

  ارم

  سروِ ناز 

  هاي كهننارنجستان ِ رنج

    يادهاي دور ،هاخيابان ي كودكي،هاو يادهاي سرگردان در كوچه

  

  دارم : كتابي بر مي 

  ل نامي عجيب  اوّ ة صفح            

  م شمارگاني عجيب  دوّ ة صفح            

  سوم كلماتي عجيب ةصفح            

  اين چيست ؟ -

  : بهانة خوبي هستند هماعداد 

  رنگ پريده را سرخِوُ  سفيد ؛ اسكناس هاي سبز وُ بشماربشمار بشمار 
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  بشمار بشمار بشمار  

  

  دكنرو به قبله نشسته در خود مويه مي 

  اين پشنگة تقدير اين سايه؛

  تر كنيمتا اعتمادمان را هي تازه

  تازه تازه، تازه،  هي تازه،

  سبز   وُسفيد   هاي سُرخ وُاسكناس ! بشمار بشمار بشمار 

  شيبِ شب؛ ، از نفس افتاده در سراشيبهرنگ پريد ،چالهمُهاي اسكناس

   هايي خُشكو سرفه

  سوختة ما شد  دشنة قرارهاي

  

  ي  هاي تاريكاز زير چتر خميازه جهدبيرون مي حالا كم كم بهار،

  از خواب زمستاني خدا 

  : جهدبيرون مي

  ها را كند دهانخميازه باز مي      

  خميازه مي كشم ، شود دهانمباز مي      
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  تركد  چيزي مي :       

  شودچيزي له مي        

  گردد به خاك چيزي باز مي        

  ، و من         

  ام رو به قبله نشسته ام ،اينجا در جزيره        

  ها ها و چرنده خزنده اي زنبوريگاهي پشهو گاه :        

  

  :آخرين دروغ را آسمان به من گفت

  لرزيدمي  بانشكرد و لنگاه مي  ،پدرم ايستاده بود

  ام بودهاي كسي كه بر شانهو دست

  هايمو خنجري كه جِر داده بود كتفم را تا زير دنده

  كمانة خاموشي  كمانة عشق وُ :اين كمانة اعتماد است     

  كشيدند بال كه ايستاده موچ مي و لشگري فرشتة بي 

  شيري هايدريافت دندان  براي نوزادان ايستاده در صفِ

  ... رسيدمزدم و نمي و من، بال بال مي
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  تير خلاص را آسمان چكانده در من 

  !آسمان

  رود اين آسمان  هي دور وُ دور وُ دورتر مي 

  منتشر هايضحاك  شانةكه مُشت مُشت ستاره نشانده بر  اين آسمان 

  ! شومتوجيه مي

  

  امگردم به جزيره روي خط ريل ويران باز مي

  توانم بنشينم اينجا تنها جايي است كه مي

  نشينم مي

    آورم همه را همه چيز را به ياد مي

  صد سال است كه گذشته 

  ،  و حالا

  قرني دوباره بر گُردة اعداد

  زندسين ساكت، سگ لرز مي در هفت

  بشمار بشمار ...بشمار 
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  آخرين روز قرن

  ١٣٩٩اسفند   ٢٩

 تهران مخوف 


